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*  يعسوب اصغري نياري

 

  **  رضا محموداوغلي

  چكيده

محروميـت نسـبي و خشـونت سياسـي در بـين       ةهش بـه بررسـي رابط ـ  پژواين 
استان سيستان و بلوچستان به علت شرايط خـاص  . پردازد شهروندان زاهداني مي

. ان بوده اسـت زا در ايرهمواره يكي از مناطق حساس و چالش ،اقليمي و فرهنگي
را مسـتعد  اين منطقـه   ،گرايي مذهبيگرايي قومي و اقليتدو چالش اصلي اقليت

خشونت سياسي در مناطقي از كشـور كـه    ةپديد. كند مي زيآم خشونترفتارهاي 
و گـرايش و پايبنـدي    تندهس ـهاي سنتي و قوميتي خود  به شدت متأثر از ارزش

هـاي   خشـونت . كمتري نسبت به حكومت مركـزي دارنـد، بيشـتر مشـهود اسـت     
و ابعـاد   سـت اسياسي در اين منطقه محصول علل و عوامـل مختلـف و متنـوعي    

د كـه در ايـن پـژوهش بـه تبيـين رابطـه احسـاس        عيني و ذهنـي متعـددي دار  
روش تحقيق مورد استفاده . شود محروميت نسبي با خشونت سياسي پرداخته مي

اطلاعــات، اســتفاده از  يآور جمــع فــن. روش پيمايشــي اســت ،در ايــن بررســي
روندان شـهر  جامعه آماري تحقيق حاضر شـامل كليـه شـه   . پرسشنامه بوده است

اي  خوشـه  يري ـگ نمونـه بـه شـيوه    نفـري  384حجم نمونه زاهدان بوده است كه 
 شـده تحليل  تجزيه و spss افزار نرمبه كمك  شده يگردآوراطلاعات . دانتخاب ش

ها نشان داد كه بين احساس محروميت  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده. است
ارتبـاط   ،روندان مـورد بررسـي  ن شـه ميـا در  زي ـآم خشـونت نسبي بـا رفتارهـاي   

هاي مـذهبي، دوري از مركـز و مـراودات فرهنگـي،       تفاوت. وجود دارد يدار يمعن
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اي، فقـر و بيكـاري، عـدم مشـاركت فراگيـر، قاچـاق، ضـعف          بافت زندگي عشيره
زده  هـاي فرهنگـي، قـومي، مـذهبي بـا دو كشـور بحـران        ها، هماننـدي   زيرساخت

هاي ضد شيعه نظير فرقـه وهابيـت از جانـب     ريانافغانستان و پاكستان، تقويت ج
جملـه عربسـتان و پاكسـتان و مشـكلات طبيعـي مثـل كمبـود آب،          بيگانگان از

  .دشو سياسي در اين منطقه محسوب مي از علل اساسي خشونت... و يسال خشك
   

 ،محروميـت، احسـاس محروميـت نسـبي، خشـونت سياسـي       :هاي كليدي واژه
  .زاهدان و قوميت
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  مقدمه 

بـه شـمار    يشناس ـ جامعـه يكي از مفاهيم اصلي و ابزار مهم تحليلي در  ،خشونت سياسي
كلاسـيك و معاصـر علـوم اجتمـاعي و      پـردازان  هي ـنظررود كـه مـورد توجـه دائمـي      مي

آن  بـاره هـاي متعـددي در   پژوهشگران اين حوزه بوده و به اين دليل رويكردها و پژوهش
هـاي   بل تحركات اجتمـاعي آرام و اعتـراض  خشونت سياسي، نقطه مقا. مطرح شده است

اين مفهوم . تواند صورت پذيرد بدون خشونت است كه در چارچوب يك نظام سياسي مي
اسـتفاده واقعـي از    ،اي از حوادث اسـت كـه وجـه مشـترك تمـامي آنهـا       انگر مجموعهبي

  . شود اما اين تبيين به اين خصيصه محدود نمي .خشونت يا تهديد به كاربرد آن است
هاي چريكـي،   شامل انقلاب و نيز جنگ »گرتد رابرت «مفهوم خشونت سياسي از نظر 

از لحاظ نظري، تمـامي ايـن اعمـال بـه دو معنـا      . شود ها مي و شورش ها انيطغكودتاها، 
هاي سياسي  حصار زوري را كه در نظريهنآنها ا: سازند تهديدي را متوجه نظام سياسي مي

و از نظر كاركردي در فرايندهاي عادي سياسي  كشند مي به چالش ،شده واگذاربه دولت 
. )25-23: 1377گـر،  (سـازند   نـابود مـي  كنند و در حالت شديدتر آنهـا را   اختلال ايجاد مي

شود كـه درون يـك اجتمـاع سياسـي عليـه       خشونت سياسي به كليه حملاتي اطلاق مي
يـا   - حكـومتي  بانمنص صاحبهاي سياسي رقيب و  شامل گروه -رژيم سياسي، بازيگران

   .)24: همان(گيرد  هاي آن صورت مي سياست
چالشي اساسي در مسـير توسـعه و    ،مسئلة محروميت و نابرابري در بسياري از كشورها

منـاطق   ،براي آن دسته از كشورها كـه قلمـرو حاكميـت آنهـا     ژهيو به. استايجاد خشونت 
ديدي جـدي بـراي حصـول توسـعة     ، تهها ينابرابراين . شود جغرافيايي وسيعي را شامل مي

. نمايـد  متعادل و متوازن مناطق اسـت و دسـتيابي به وحدت و يكپارچگي ملي را دشوار مي
كننـــد، معمـــولاً از كـــانون     مردمي كـه در منــاطق پيرامــوني كــشورها زنــدگي مي

 شـود  يم ـهمين امـر سـبب    .توسعه به دور هستند يها يگذار استيسها و  توجــه برنامــه
  .)Dawson, 2001: 788(سطح توسـعة اقتـصادي و اجتماعي آنها تنزل يابد 

محصول علـل   ،ن شهروندان استان سيستان و بلوچستانمياهاي سياسي در  خشونت 
هـاي گريـز    فرهنگ. دو ابعاد عيني و ذهني متعددي دار استو عوامل مختلف و متنوعي 

حروميـت در زمـره عوامـل ذهنـي     اس مهـاي اعتقـادي نامتجـانس، احس ـ    از مركز، نظـام 
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يكي ديگر از عوامل واگرايـي ايـن شـهروندان، در اقليـت     . ها هستند گذار بر خشونتتأثير
ديني بودن اكثريت اين شهروندان است كه احساس در تضاد بودن با حكومت مركـزي را  

يكپارچه  در واقع آنچه اين اقوام پراكنده و گاه متفاوت را به صورت ملتّي. كند تشديد مي
مـذهبي   ييونـدها يپدهد،  و هويتي متفاوت از هويت قومي اقوام را تشكيل مي آورد يدرم

اي اسـت   ويژگـي  ،اين همبستگي دروني. در بين آنهاست يهمبستگاست كه مولد نوعي 
دردي و نسـبت بـه ديگـران احسـاس بيگـانگي ايجـاد       كه نسبت به خودي احساس هـم 

شـود كـه خواهـان     اسـي تبـديل بـه نيرويـي مـي     همين همبستگي از لحاظ سي. كند مي
اجتمـاعي، خواهـان عموميـت يـافتن      -از لحـاظ فرهنگـي   ،مشاركت فعال سياسي بـوده 

  . )87: 1386اميري، صالحي (هاي دروني است  ارزش
 تـر  مهـم . اسـت  يالملل نيبعوامل ، يكي ديگر از عوامل مؤثر در ايجاد واگرايي شهروندان

و از ايـن نظـر اشـتراك مـذهبي      هسـتند راي مذهب تسنن اينكه همة كشورهاي منطقه دا
و  شـده  يزي ـر طرحارتباطات . قوي با قوميت سنيّ بلوچ در منطقة جنوب شرقي ايران دارند

بـرداري سياسـي از مسـئلة شـكاف مـذهبي صـورت        هدفمند سياسي قوي در راستاي بهره
قـومي و مـذهبي را    تواند زمينه مناقشات گيرد كه در صورت شرايط مقتضي اين امر مي مي

هـاي قـومي از آن    ه تـنش هاي خارجي با دامن زدن ب در مواقعي، قدرت. در پي داشته باشد
مـواردي زيـادي وجـود دارد كـه     در ايـن زمينـه،   . گيرند گيري سياسي بهره ميامتياز براي

  .كند را تأييد مي »امتيازگيري سياسي+ نيروهاي خارجي = و مذهبيمناقشه قومي « فرمولِ

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارند، منجر به تلقـي   ل عيني كه اساساً ريشهعوام
عوامـل عينـي   . شـوند  هاي مذهبي مي ن اقوام و اقليتميانوعي تبعيض يا نابرابري نسبي 

مذهبي در ابعـاد   - مبين اين حقيقت هستند كه درك و تلقي محروميت و تبعيض قومي
در حال حاضر سطح زندگي . آورد را فراهم مي ها عوامل بروز كشمكش نيتر مهممختلف، 

از سطح زندگي متوسط مردم ايـران   تر نييپا ،مردم در اغلب استان سيستان و بلوچستان
هـاي   اقتصادي استان كـه ريشـه در نگـاه    يماندگ عقبدر توسعه و  ريتأخبه علاوه . است
مهمي در جلـوگيري از   نامتوازن قبل از انقلاب اسلامي ايران دارد، عامل يزير برنامهغلط 

در توسعه و ضعف اقتصـادي بـه همـراه مرزهـاي      ريتأخ. استاقوام و مذاهب  ميانپيوند 
  . پرماجراي قاچاق مواد مخدر و قاچاق كالا بر مشكلات افزوده است



   309 / ... ثيرأبلوچ و ت احساس محروميت نسبي در ميان قوم

مـردم،   يسواد يبرسد كه احساس تبعيض در بين مردم منطقه، نرخ بالاي  به نظر مي
قـومي   - لاي فقر و احساس محروميـت بـر شـكاف مـذهبي    نرخ بالاي بيكاري و ميزان با

 ژهي ـو بـه اين منطقه بـه دلايلـي از جملـه دورافتـادگي، در حاشـيه بـودن و       . افزوده است
وجود دو صحراي بزرگ  واسطه بهگسستگي فضايي اين استان با مناطق مركزي و داخلي 

عـث واگرايـي عميـق    دشت لوت و دشت كوير با انزواي جغرافيايي مواجه بوده كه عملاً با
اهل سنت اين منطقه از نظر سياسي نسبت به حكومـت مركـزي در طـول تـاريخ شـده      

محروميـت نسـبي و خشـونت     ةرابط ـ يبررساين پژوهش به  ،با توجه به اين موارد. است
  .پردازد سياسي در بين شهروندان زاهدان مي

  

  پيشينه تحقيق

كـه سـطح بـالاي تعهـد مـدني      دهـد  نشان مي) 2005( هاي گاتي و همكارانشيافته
و از ارتكاب جرائم در ميان آنان جلوگيري  كندتواند ادغام اجتماعي جوانان را تسهيل  مي

ها را بـا  كنند و اين ويژگيهاي محافظتي تعهدات اجتماعي تأكيد ميآنها بر جنبه. نمايد
  . دهندهاي كنترل اجتماعي ارتباط ميتئوري

هـاي سياسـي را    در دموكراسي يثبات يببي، مسئول تجر ةدر يك مطالع) 1988(مولر 
بسـتگي معكـوس قـوي بـين نـابرابري      نتايج وي نشان داد كه يك هـم . داند نابرابري مي

  . دموكراسي وجود دارد 33درآمد و ثبات رژيم براي يك نمونه متشكل از 
گيرد كه كشـورهايي كـه    ه مينتيج ،طي تحقيقي كه انجام داده) 1989(استيون مسنر 

نسبت به كشـورهايي   ،كنند اجتماعي اقليت عمل مي يها گروهبا تبعيض اقتصادي بالا عليه 
  . از ميزان خشونت سياسي بيشتري برخوردارند هستند،كه داراي تبعيض كمتري 

نظريـه  ، »كننـد  ها شورش مـي  چرا انسان«پژوهشي با عنوان  در) 1968(گر رابرت  تد

 ميـان از اخـتلاف   متـأثر ايـن پديـده    كـه  اسـت و معتقـد   كردهمحروميت نسبي را بيان 
  .گردد كه به خشونت منجر مي استهاي ارزشي جامعه  موقعيت ارزشي و توانايي

هـاي كشـور و    شهرسـتان  يافتگي توسعهبه تعيين سطح ) 1391(بيگلو پژوهش شيخ 
دهـد كـه    نتايج مطالعه نشان مي. اي در ايران پرداخته است هاي منطقه شناسايي نابرابري

 336اي مواجـه اســت؛ بــه طــوري كــه از ميـان        هاي منطقـه  يران با مشكل نابرابريا
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اغلـب  . گيرنـد  شهرستان در گروه نسبتاً محروم و محـروم قـرار مـي    77شهرستان كشور، 
  . اند هدر قسمت جنوب شرق ايران متمركز شد افتهين توسعهمناطق محروم و 

هـاي   سـبي در افـزايش خشـونت   نقـش محروميـت ن   به مطالعه) 1391(زاده لهسايي
چارچوب نظـري ايـن تحقيـق    . شهر كرمانشاه پرداخته است نينش هيحاششهري مناطق 

جامعـه آمـاري   . گـر اسـت   ةبرگرفته از رهيافت تفسيري اجتماعي با تأكيد خاص بر نظري
. در شهر كرمانشاه است) آباد، دولت و آناهيتاجعفرآباد، شاطر(چهار منطقه  ،مورد مطالعه

 ،)=r% 65(هاي شـهري در بعـد خشـم     ها نشان داد كه محروميت فردي با خشونت يافته
از طرفي محروميـت گروهـي بـا    . است) =r% 33( يتوز نهيكو بعد ) =r% 46( تهاجم بعد

% 28( يتـوز  نـه يكو بعد ) =r% 54(تهاجم ، )=r% 21(هاي شهري در بعد خشم  خشونت
r= (احسـاس   نينش ـ هيحاش ـسـاكن در منـاطق    هر اندازه افراد كه نتايج نشان داد .است

نوعـان خـود فاصـله اجتمـاعي و اقتصـادي بيشـتري دارنـد، احسـاس         كنند با ديگر هـم 
اي  نارضايتي در ميان آنها بيشتر شده و براي جبران اين وضـعيت بـه هـر ابـزار و وسـيله     

  .شهر است ةخشونت در مناطق حاشي ،ها دست خواهند زد كه يكي از راه
دو الگوي علي متفاوت از محروميـت   كه دهد مي نشان) 1390(لبان نتايج پژوهش طا

اول، تركيبي از تبعـيض  . است هنسبي موجب خشونت سياسي در كشورهاي مسلمان شد
هـا تبعـيض گروهـي    ني قوي با نابرابري اقتصادي پايين و ديگري، جوامعي كـه در آ گروه

در ميـان  كه پژوهش اين بود از ديگر نتايج اين . قوي با توسعه شتابان تركيب شده است
. وقوع خشونت سياسي ارتباطي به نابرابري اقتصادي نداشته اسـت  ،كشورهاي خاورميانه

كليـه كشـورهايي    علت لازم خشونت سياسي بوده است؛ يعني ،تبعيض گروهي همچنين
  .اند هواجد تبعيض گروهي بود ،اند هكه خشونت سياسي را تجربه كرد

 مؤثرفرهنگي  - اجتماعي عواملبررسي برخي از «عنوان با  در پژوهشي) 1389(كرد 

هـاي تروريسـتي در اسـتان سيسـتان و      بر گـرايش بـه عضـويت برخـي افـراد در گـروه      
وي عـواملي همچـون   . بر اين متغير پرداخته است رگذاريتأثبه بررسي عوامل  »بلوچستان

 يافتگي ـ توسـعه  ، شكاف و فاصله برخاسته از عوامل مـذهبي، كمتـر  ها تيقومفاصله ميان 
هاي اجتماعي  ، نابرابرييسواد كمو  يسواد يباستان، احساس محروميت نسبي، بيكاري، 

هـاي   ها و وجود گـروه  هاي فرهنگي حاكم بر خانواده و فرهنگي، تعصبات مذهبي، ويژگي
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هـاي تروريسـتي در اسـتان     بر گرايش افراد بـه عضـويت در گـروه    را قاچاق افتهي سازمان
درصد، توسعه نامتوازن در كشور  63با ها  يعني فاصله اين قوميت سته است؛دان رگذاريتأث

درصد، نـرخ   79درصد، احساس محروميت نسبي  57درصد، شكاف مذهبي  75و استان 
درصـد تعصـبات مـذهبي ناشـي از      94درصد، نـرخ بيكـاري    61 يسواد كمو  يسواد يب

ي اسـتان ماننـد شـغل،    ساختارهاي سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي حـاكم بـر خانوارهـا     
درصـد   65قاچـاق   افتـه ي سـازمان هـاي   درصد و گـروه  63هاي تربيتي و بعد خانوار  شيوه

اي و افتخـار بـه    هاي حاكم بر ساختارهاي قومي و قبيله را داشته و ويژگي ريتأثبيشترين 
درصد، داشتن عقبه قوميتي و  5/28روحيه تهاجمي و سلحشوري با  ،ها ، جنگها حماسه

قوم بلوچ و اهـل سـنت در كشـورهاي همسـايه پاكسـتان و افغانسـتان و وجـود        مذهبي 
را بـر گـرايش    ريتأث كمترين درصد ،درصد 47هاي تروريستي در اين عقبه قومي با  گروه

هاي تروريستي در سيستان و بلوچستان به خود اختصـاص داده   افراد به عضويت در گروه
در بخـش تحليـل   . انـد  همنطقـه بـود   اننظـر  صاحب ،ادشدهيجامعه آماري پژوهش . است

درصـد   88شده است، يادباز پرسشنامه تحقيق  الاتؤسمحتوا كه شامل تحليل مفهوم از 
و عوامـل فـردي،   اند  هعمليات و اقدامات اخير در استان را اقدامي تروريستي دانست ،مردم

هاي  ه گروهكبر گرايش افراد ب رگذاريتأثفرهنگي، اجتماعي و سياسي را از عوامل مهم و 
  .اند هتروريستي دانست

در مراكـز اسـتان    1385هـاي ايرانيـان كـه در سـال      ها و نگـرش  پيمايش ملي ارزش
مردم از غرور و هويت بسـيار  % 3/95دهد كه در زاهدان  سيستان صورت گرفته، نشان مي

ر آمار ديگر ايـن پيمـايش د  . ها بيشتر است زياد برخوردار هستند كه از همه مراكز استان
است، در حالي كـه متوسـط ايـن    % 4/49كه  استمورد احساس عدالت در سطح زاهدان 

بـه عـلاوه احسـاس عـدالت قـومي در سـطح       . است% 35هاي كشور  آمار در مراكز استان
هاي  بيشتر از مراكز استانو بسيار % 66و بيشتر از متوسط كشور يعني % 1/68زاهدان با 

  . استقومي 
ارتباط  »فقر، محروميت و شهروندي در ايران«با عنوان  )1384(شيباني نتايج تحقيق 

نتـايج ايـن تحقيـق نشـان     . دهـد  پيچيده ميان فقر، محروميت و شهروندي را نشان مـي 
اميـد بـه زنـدگي، باسـوادي، شـاخص       نـرخ  ،در استان سيستان و بلوچستانكه دهد  مي
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برخـورداري از  عـدم  . هـا پـايين بـوده اسـت     آموزشي و طول عمر نسبت به ديگر اسـتان 
  .امكانات و دسترسي به منابع منجر به كاهش آگاهي و رفتار شهروندي شده است

به بررسـي   »سياسي قوم بلوچ يشناس جامعه«با عنوان  در پژوهشي) 1385( زاده خيش

نويسـنده سـعي    ،در اين پـژوهش . پردازد جامعه بلوچ در استان سيستان و بلوچستان مي
نظـام  ( مـتن  - )جامعه اهل سـنت بلـوچ  (شيه مقطعي حا به بررسي چالش تا كرده است

چرايـي اختلافـات    دربارهطرح يك پرسش و پاسخ  ،حاصل اين پژوهش. بپردازد) سياسي
فهرسـتي از  بـه  در فرايند بررسي تصـوير ذهنـي حاشـيه،    . جامعه بلوچ با حاكميت است

ست كه سـهم آن از  حاشيه بر اين باور ا. پردازد مطالبات از سوي حاشيه در برابر متن مي
محدود و در برخي  است،گر آن متن مسلط كه توزيع ينينماد ريغمنابع قدرت نمادين و 

متني حاشـيه بـا مـتن     - هاي دروني حاشيه دليل اين امر را ناهمخواني. موارد صفر است
هـا از سـوي مـتن مسـلط تعريـف و       ايـن نـاهمخواني  كـه  داند و معتقد اسـت   مسلط مي

  .اند هشد يينما برجسته
نقش هويت قـومي در همبسـتگي   «با عنوان  در پژوهشي) 1385(كاوياني نيا و حافظ

. پـردازد  گرايي ملي قوم بلوچ ميبه بررسي انسجام و هم »)قوم بلوچ :مطالعه موردي( ملي

دو رويكـرد كـاركردگرايي هارتشـورن و     ،است كه ضمن تبيين نظري بر آناين پژوهش 
 در نيآفـر  نقـش عوامـل انسـاني و جغرافيـايي     بـاره من درگـات  )نمادنگاري( آيكونوگرافي

. قـوم بلـوچ مـورد پـژوهش قـرار دهـد       بارهدر وحدت ملي را در مؤثرگرايي و واگرايي  هم
اي و تهيه پرسشنامه در ارتباط با برخـي   اطلاعات مورد نياز اين تحقيق به روش كتابخانه

ن ولانـين مصـاحبه بـا مسـئ    و همچ) ها يمولواعضاي شوراي شهر و (نخبگان قومي بلوچ 
بـه روش   شده يگردآورسپس اطلاعات  .است شده  يگردآوراستان سيستان و بلوچستان 

اهـل سـنت    كـه  دهد نتايج تحقيق نشان مي. است شدهكيفي و توصيفي تجزيه و تحليل 
بلوچ در جنوب شرقي ايران از جمله اقوامي است كـه عوامـل متعـددي در حـوزه ديـن،      

امـا عوامـل ديگـري     ،آنان را با قوم اكثريـت پيونـد زده   ،ريخي مشتركهاي تا زبان، ريشه
، نگرش حكومت در عدم مشاركت جـدي آنـان در حـوزه    يچون مذهب، فاصله جغرافياي

  .است شدهسبب جدايي آنان از قوم اكثريت  ،مديريتي خرد و كلان
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  چارچوب نظري تحقيق

  خشونت سياسي

دد اسـت و از ابعـاد   طلاحي آن نيـز متع ـ مفهومي گسترده دارد و تعاريف اص ،خشونت
مناقشـه و   ،در تعريـف آن  بنـابراين . داد به دستتعاريف متعددي از آن  توان مختلف مي

هرگونه رفتاري كه بـا هـدف   . مجادله وجود دارد و ارائه تعريفي دقيق از آن مشكل است
نـام   آميـز  رفتـار خشـونت   ،وارد نمودن آسيب به يك يا بيش از يك پديده صورت گيـرد 

سياسـي و اجتمـاعي، تعـاريف     مسـائل شناسـان اجتمـاعي و پژوهشـگران    روان. گيرد مي
  : اي از آنها عبارتند از كه پارهاند  همتعددي از واژه خشونت ارائه داد

پرخاشگري، تحميل اراده خود به ديگران، پيشبرد هـدف و قصـد بـا توسـل بـه زور،      
خارج از محدوده و قـوانين  ( از اراده خاص ناشي زيقهرآم، حركت آزاردهندهگفتار و رفتار 

  . )41: 1378فكوهي، ( ]است[ و نيز اعمال نيروي جسماني يا بدني) و قواعد
اي از خشونت تعريف كـرد كـه موضـوع آن بـر سـر       توان گونه خشونت سياسي را مي

چه بر سر دستيابي به قدرت، چه بر سر اعتراض و نابود كردن يـك    ،قدرت سياسي باشد
در ايـن معنـاي عـام،    . قـدرت موجـود   دن به يكو چه بر سر حفظ و تداوم بخشيقدرت 

زيرا موضوع قدرت  ،از مفهوم طبيعي خشونت جدا كرد لزوماًتوان  خشونت سياسي را نمي
خشـونت را چنـين    ،مگـارژي . هـا نهفتـه اسـت    تمام انواع خشونت باًيتقردر مركز و بطن 

راطي رفتار پرخاشـگرانه اسـت كـه احتمـالاً     خشونت به معناي اشكال اف« :كند تعريف مي

  . )25: 1380اعزازي، ( »گردد هاي مشخص به افراد مي باعث آسيب

تـوان بـه وارد آوردن نـوعي فشـار و زور      ، خشونت را ميشده گفتهبا توجه به تعاريف 
فيزيكي از سوي يك نهاد، يك فرد يا يك گروه بر نهاد، فرد يا گروهي ديگر دانست كه با 

گيـرد  انجـام   شـان  ارادهميـل و   برخلافادار كردن آن نهاد يا افراد به انجام كاري هدف و
تواند اقسام مختلفي داشته باشد كه در اينجـا مقصـود از    خشونت مي. )42: 1378فكوهي، (

بـه خشـونت كشـيده     ،مقصود. توان آن را اعتراضي ناميد خشونت، خشونتي است كه مي
خشـونت اعتراضـي، نقطـه    . قابل نظام سياسي استشدن بسيج و تحركات اجتماعي در م

هاي بدون خشونت اسـت كـه در چـارچوب يـك      مقابل تحركات اجتماعي آرام و اعتراض
  . تواند صورت پذيرد نظام سياسي مي
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هـاي غيـر حـاكم و     ن گروهميامبارزه  ،زيآم خشونترفتارهاي اعتراضي  ،از ديد اونيل 
هـاي   مهارت(منابع سياسي  ،اي جدي ه گونهمقامات حاكم است كه در آن گروه نخست ب

و ابـزار خشـونت را بـراي ايجـاد مشـروعيت در برخـي       ) تظـاهرات سازماني، تبليغات يـا  
 ,O’Neill) گيـرد  هاي سيستم سياسي كه به نظر آنها نامشروع اسـت، بـه كـار مـي     جنبه

2001: 16)  .  
اضـي اسـت كـه    اعتر ييهـا  كـنش عبـارت از   »خشونت سياسي« ،با توجه به اين موارد

هاي درگيـر بـه صـورت عامدانـه، از      گيرد و طرف شكل خصمانه و غير نهادي به خود مي
نمايند تا تغييـري   اجبار فيزيكي براي صدمه زدن به يكديگر يا اموال يكديگر استفاده مي

: 1390طالبـان،  (بـه وجـود آورنـد    ) ها و چه در ساختار حكومت چه در سياست( سياسي را

 ـ«آن را با  پژوهان دانشسي كه بسياري از خشونت سيا .)19  معنـا  هـم  »سياسـي  يثبـات  يب

شامل شورش، جنگ چريكي، ترور، خشونت، مرگ بر اثر خشونت، اعتصـاب و   ،اند دانسته
  .)42: 1380ساندرز، (است تظاهرات 

چنــان شــكل يافتــه كــه پاســخگوي  زي ـآم خشــونترفتــار جمعــي  ،از ديـد اسملســر 
افراد جامعـه بـه    ،در اين دسته از رفتارها. نيافته استساخت ناشده ياهاي تعريف موقعيت

ممكن است بـراي رسـيدن بـه هـدف     . هستنددنبال تغيير و دگرگوني اساسي در جامعه 
انقـلاب،  . نـد نظير بسيج نيروها، خشونت و حتـي سـلاح نيـز اسـتفاده كن     يخود از ابزار

اين دسته از رفتارهـا جـاي    هستند كه در ييها دهيپداز جمله ... كودتا، شورش، جنبش و
هاي ناراضي هنگام رويارويي با سيطره سياسـي بايـد از ميـان     در حقيقت گروه. گيرند مي

، زي ـآم مسـالمت نظير خشونت در برابر رفتـار  : انواع متفاوت تاكتيك، يكي را انتخاب كنند
ل ائـتلاف  در برابر خودجوش و برخورد در برابر تشـكي  افتهي سازمانعلني در برابر پنهاني، 

با توجـه بـه ايـن    . )19: 1380، و اندي بين اپتر.اي(، احزاب و نهادهاي دولتي ها گروهبا ديگر 
بـه   ،شناسايي كـرده  ها گروهن افراد و مياموارد نياز هست كه علل خشونت سياسي را در 

  .اصلاح و ترميم آن پرداخت
  

  محروميت نسبي و خشونت سياسي

در كشـورهاي   ژهي ـو بـه تبيـين خشـونت سياسـي    رويكرد عام نظري بـراي   نيتر مهم
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هاي محروميت نسـبي بـه سـنت     نظريه. هاي محروميت نسبي است ، تئوريتوسعه درحال
سـامان  «رد پـاي آن را در آثـار مهمـي همچـون      .دوركيمي وابسته هستند و چارلز تيلي

چـالمرز   »تحـول انقلابـي  « ،سـاموئل هـانتينگتون   »سياسي در جوامـع دسـتخوش تغييـر   

كشـمكش داخلـي در دهـه    «تـد رابـرت گـر و     »كنند؟ ها شورش مي چرا انسان« ،سونجان

  . )1385تيلي، : ك.ر(نشان داده است ) 1973(دوال تد رابرت گر و ريموند  »1960

محروميت نسبي را تشكيل  ةمبناي نظري يا گونههاي اجتماعي به  مقايسه قتيدر حق
معنـاي تفـاوت ميـان دو سـطح زنـدگي      از ديدگاه گيدنز، محروميت نسبي بـه  . دهند مي

بايست از آن  برد با سطحي كه مي كه فرد در آن به سر مي ايسطح زندگي ؛شخص است
محروميـت نسـبي بـه اخـتلاف مـابين       طـور كلـي   بـه . )83: 1376گيدنز، (برخوردار باشد 

 ها و تصوراتي اسـت  و مبتني بر پنداشت داردهاي ارزشي اشاره  انتظارات ارزشي و قابليت
هـاي   توقـع . )Chandra & Foster, 2005: 305(آيد  واسطة مقايسه اجتماعي پديد ميه كه ب

ارزشي، آن دسته از كالاها و شرايط زندگي است كه مردم خـود را بـه حـق شايسـته آن     
ارزشي به مسائلي مربوط اسـت كـه عمـدتاً در محـيط اجتمـاعي و       يها تيقابل. دانند مي

كه فرصت تصوري براي مردم در زمينه كسب يـا حفـظ    شوند؛ شرايطي فيزيكي يافت مي
كـوهن،  (قانوني انتظار به دست آوردنشان را دارند  وهكند كه با شي مشخص مي ييها ارزش

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و يا اقتصـادي   در اين خصوص، فرد يا گروه. )272: 1379
د، لياقـت  بين ـ ر خود ميكه د ييها ليپتانسكند كه بر اساس جايگاه و  خاصي احساس مي

   .ها را دارد كه از آن محروم است اي از ارزش داشتن دسته
ها و تمايلات مـردم تـا    كنند كه نگرش استوفر و همكارانش استدلال مي در اين راستا

اعضاي يك  وقتي .كنند ها انتخاب ميتابع نوع چارچوب مرجعي است كه آنحدود زيادي 
نـد، احساسـي از محروميـت    را بالنسبه مرفه تصور كناجتماع، گروه مرجع مشابه ديگري 

هـا وجـود نداشـته    تا پيش از اين مقايسه در بـين آن  ها به وجود خواهد آمد كهدر بين آن
انتظـارات   تـر  عيسـر اعتراض نتيجة رشـد   ،بر مبناي اين نظريه. )693: 1369پاشايي، (است 

اي و فاقـد   د را حاشـيه كه خـو  ييها گروههاي واقعي است، به طوري كه  نسبت به فرصت
بـراي رفـع ايـن     ،)دانشـجويان، معترضـان بـه حقـوق مـدني و زنـان      ( پندارنـد  نفوذ مـي 
  .)144: 1387نش، (آورند  ها به كنش جمعي روي مي نارضايتي
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هـاي اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي سـنت نظـري        ميان قرائت ييها تفاوت چند هر
رنده ناكـامي و سـرخوردگي و   آو وجود بهمنابع و شرايط باره در ژهيو بهمحروميت نسبي، 

اسـتدلال   توان عناصر اصـلي مشـتركي را در   هاي ميانجي وجود دارد، مي متغير همچنين
پذيرنـد كـه دگرگـوني و رشـد شـتابان در شـرايط كلـي         ها ميهمه آن .آنان تشخيص داد

رايط ديويس بر شرايط اقتصادي، لنسكي بر شرايط اجتماعي و هانتينگتون بر ش(اجتماع 
اي دچار انقطاع و وقفه شود و چـه   چه به نظر برخي در مرحله - )اند سياسي تأكيد داشته

 و دسـتاوردها ) ذهـن (شكافي را ميان انتظـارات   - به نظر برخي ديگر دچار انقطاع نشود
آورد و ناكـامي   اين شكاف، ناكامي يا سرخوردگي به وجـود مـي  . آورد به وجود مي) عين(

هاي اعتراضـي   شود كه در سطح كلان خود را به شكل كنش گري مينيز منجر به پرخاش
  .)5: 1390طالبان، (سازد  و شورشي از جمله خشونت سياسي منعكس مي

عدالتي اجتماعي در دوران ركود اقتصادي را عامـل اصـلي   احساس بي ،جيمز ديويس
ممكن  يدالتع يباحساس . )Davies, 1962: 6(داند  نارضايتي بين مردم و نظام سياسي مي

داخـل طبقـات پـايين     كـه  كننـد  احسـاس  يجمع ـ دستهاست زماني كه افراد به صورت 
. تشديد گردد ،اند ههاي ملي، مذهبي، قومي و يا نژادي قرار گرفت اجتماعي از جمله اقليت

اين مردم محروم، نظم اجتماعي و طبقات اجتماعي مسلط را در محروميت گروهي خـود  
نماينـد   آمدن چنين وضـعيتي سـلب مسـئوليت مـي     به وجود از خود در ،مقصر شناخته

)Moore, 2003: 523( .  
عامل بروز نارضايتي  نيتر مهمعدالتي اجتماعي را بي ،به همين جهت ديويس و تدگر

يكـي از  . داننـد و گسست تعهد گروهي در سطوح مختلف نظام سياسي و اجتمـاعي مـي  
، هـاي اجتمـاعي دارد   ر همين مقايسهكاربردهاي مهم نظريه محروميت نسبي كه ريشه د

تواننـد پيامـدهايي همچـون     مي هاي اجتماعي نه مقايسهدهد چگو اين است كه نشان مي
 & Bernburg(خشم، ناهنجاري و گرايش مضاعف به رفتارهـاي انحرافـي بـه بـار آورنـد      

Sigfusdottir, 2009: 1223( .  
ود با موقعيت ديگـران، خـود   افراد ممكن است در مقايسه موقعيت خ ،به اعتقاد مرتن

بسـته بـه اينكـه    ) محروم يا مرفه( دامنه و اندازه اين تصور. كنندرا محروم يا مرفه تصور 
اين افراد كدام گروه مرجع را به عنوان مبناي مقايسه انتخاب كرده باشد، متغيـر خواهـد   

هاي سياسي،  بنابراين هنگامي كه مردم به جهت وجود نابرابري. (Duncan, 1968: 14) بود
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، انـد  هشدفرهنگي و اجتماعي احساس نمايند كه در مقايسه با ديگران مورد تبعيض واقع 
مشـاركت شـهروندان در امـور مختلـف      بـاره طبيعي است كه به نياز اساسي مسئولان در

مشاركت سياسي بهنجار و قانونمند پاسخ مناسبي نخواهنـد   ويژهبهاجتماعي، فرهنگي و 
 .و يا قهر سياسي كشيده خواهند شد زيآم خشونتكت سياسي داد و به سمت مشار

فرض اساسي تئوري محروميت در تبيين خشونت سياسي ايـن اسـت كـه در برخـي     
هاي سـاختاري و كـاركردي در جامعـه     هاي ناكامي و نارضايتي كه انواع عدم تعادل شكل

بـروز   هـاي جمعـي اعتراضـي    د، خود را به صورت خشونت سياسي يا كـنش كن ايجاد مي
 شــتابان،تغييــر ســريع و  ويــژهدر ايــن ســنت نظــري، تغييــر اجتمــاعي بــه. دهنــد مــي

 يشناس ـ روانهـاي   شـود و از طريـق مكانيسـم    كننـده تلقـي مـي   ثبات يبآفرين و  اختلال
شود، موجب  ناميده مي »ناكامي و سرخوردگي«يا  »محروميت نسبي«اجتماعي معيني كه 

رفتارهـاي سياسـي    در حقيقـت . گـردد  كننده ميثبات هاي اعتراضي و حوادث بي جنبش
نتيجه نارضايتي، ناكامي يا محروميت نسبي آنان است كه بـه معنـي    ،مردم زيآم خشونت

فكـر   آنچـه و ) انتظـارات ارزشـي  (د ن ـخواه آنهـا مـي   آنچـه وجود شكاف و اختلاف ميان 
هـاي   در تئـوري  پـس . اسـت ) هـاي ارزشـي   توانـايي (توانند به دسـت آورنـد    كنند مي مي

تغيير اجتماعي كه موجب ظهور و نضج انتظارات براي زنـدگي   هرگونه ،محروميت نسبي
ايـن انتظـارات فـراهم گـردد،      نيتـأم وسايل لازم بـراي   نكهيابهتر نزد مردم شود، بدون 

در  .)46-44: 1377گر، (هاي جمعي اعتراضي و خشونت سياسي بينجامد  تواند به كنش مي
را كشورها در حجم و ميـزان خشـونت سياسـي متفـاوت از     چ نكهيابراي تبيين  حقيقت

هـاي محروميـت نسـبي روي شـرايط اقتصـادي،       يكديگرند، توجه و تأكيد تبييني تئوري
تواند فرض شود به وجود آورنده اختلاف ميـان   اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه مي

  . هاي ارزشي مردم است انتظارات ارزشي و توانايي
در ظهـور محروميـت نسـبي را در قـالبي      يشـناخت  روان يهـا  شـرط  شيپ ـ ،كروسبي

مقايسة  ،آگاهي يافتن( يشناخت روان شرط شيپوي شش . تئوريك مشخص ساخته است
انتظارات معطـوف بـه آينـده و     ،انتظارات گذشته ،خود را مستحق ديدن ،خود با ديگران

 ,Pearson et al(براي ظهور محروميت نسبي عنـوان نمـوده اسـت    ) مقصر نشناختن خود

 اول: است به زعم مور، احساس محروميت نسبي شامل دو وجه به هم مرتبط. )43 :2009
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فراينـد مقايسـة اجتمـاعي     واسـطه  بهبايستي افراد از وجود تفاوت بين خود و ديگران  مي
و دوم، افراد بايستي ارزيابي كرده و قضاوت كنند كه آيا وجود تفاوت موجـه  . آگاهي يابند

  . )Moore, 2003: 523(ست يا ناموجه و نامشروع و مشروع ا
هـاي   اگر افراد زيـادي درون يـك جامعـه، تـنش     ،ينسبپردازان محروميت  از ديد نظريه

توان انتظـار داشـت    معيني مثل ناكامي و محروميت نسبي را تجربه كنند، مي يشناخت روان
جمـع مشـخص، قابـل    باري شوند كه به عنوان يك گروه يا كه درگير رفتار جمعي خشونت

اي  ، ناكـامي ها يتئوردر حقيقت از ديدگاه اين . )Gurr, 1968: 1105(مشاهده و بررسي است 
 شـده، بـا يكـديگر جمـع و تركيـب      ،دكنن بخش بزرگي از جمعيت احساس مي زمان همكه 

  .آورد اي كلان همچون شورش يا خشونت سياسي را به وجود مي پديده
از اين فرضيه سطح خرد كه كه موجه است  كاملاً، هيادشدبا ملحوظ داشتن مفروضه 

هرچه فرد داراي محروميـت نسـبي بيشـتري باشـد، آمـادگي و تمايـل بيشـتري بـراي         «

 نتيجـه سـطح كـلان گرفتـه شـود     ، »كند پيدا مي بار خشونتمشاركت در فعاليت سياسي 

بـا  ) شورهامثل شهرها، مناطق و ك(هاي بشري  اجتماعات انساني يا تجمع« نكهيامبني بر 

 يتـر  نييپـا كـه از محروميـت نسـبي     ييهـا  تجمـع محروميت نسبي زياد، در مقايسه بـا  
  . »برخوردارند، با سطوح بالاتري از خشونت سياسي مواجه خواهند بود

يابند كه شـكاف   شرايط ساختاري و كلان اجتماعي به نحوي در طول زمان تغيير مي
. كنـد  ا در ميان مردم يك جامعه تشـديد مـي  هاي ارزشي ر بين انتظارات ارزشي و توانايي

شود و انبـوهش   آورد و ناكامي منجر به پرخاشگري مي اين شكاف، ناكامي را به وجود مي
ا بـه وجـود   هاي جمعي اعتراضي يـا خشـونت سياسـي ر    يا تجميع پرخاشگري نيز كنش

آن است كـه  اصلي  هايگمانه ي ازيك ،انديشمندان از به نظر برخي در اين راستا. آورد مي
افزايش و سپس كاهش قابل ملاحظه در استانداردهاي زنـدگي   بامحروميت نسبي طولي 

تـوان آن را بـه وسـيله نوسـانات در      آيد و مي در طول يك دوره زماني معين به وجود مي
هـاي موجـود در    محروميـت .  (Boswell & Dixon, 1990: 545) هاي اقتصادي سنجيد نرخ

اي  منطقـه ( يا نابرابري افقي/ و ) طبقاتي(ول نابرابري عمودي يك جامعه كه عمدتاً محص
هنگام تغييرات قابل ملاحظـه در رشـد اقتصـادي بـه شـكل محسـوس        ،است) يا اقليمي
  .)12: 1390طالبان، (گردد  و انگيزش لازم براي خشونت جمعي فراهم مي يابدميافزايش 
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  محروميت نسبي رابرت گر ةنظري

 ،گـر  تـد . اند هنظريه جيمز ديويس دانسته رابرت گر را ادام محروميت نسبي تده نظري
علـل اساسـي    ،خود را بر اساس اين فرض مقدماتي ظـاهراً بـديهي كـه نارضـايتي    ه نظري

انجـام   بـراي ايـن نارضـايتي مفـروض    . كنـد  اسـت، شـروع مـي    زيآم خشونت يها واكنش
. )Gurr, 1973: 364(، نتيجه ايجاد محروميت نسبي در افراد اسـت  زيآم خشونتهاي  كنش

بلكـه ماننـد ژان ژاك    ،علت جنگ و خشونت در ذات شر انسان نيسـت  ،طبق اين تئوري
پندارد، ايـن نظريـه    داند و جامعه را فاسد مي روسو كه خدا، طبيعت و انسان را خوب مي

هاي اقتصادي، سياسـي،   ها در انواع محروميت علت بسياري از پرخاشگري كه معتقد است
دهند و  ان ميها اگر تحت فشار باشند، از خود واكنش نش انسان. قوقي استاجتماعي و ح

  .ها بستگي به ميزان فشار و محروميت داردنوع و سطح واكنش آن
 داخلـي،  محروميت نسبي و پيوند آن بـا خشـونت   ةهاي نظري گر با استفاده از يافته 

تعيـين   را ونتخش ـ و شـدت  احتمـال  كـه  شـرايطي  درباره اي عام نظريه براي چارچوبي
هـا بـه واسـطه اميـدهاي انقلابـي       انسان كه بعيد است ،از نظر گر. كند ارائه مي كنند، مي

به شدت آنهـا را دچـار    ،كنند مگر آنكه اوضاع و احوالي كه در آن زندگي مي ،بسيج شوند
كه عصر زريـن را   ييها يدئولوژياتماس با شيوه جديد زندگي يا  .احساس محروميت كند

نتظـارات جديـدي را بـه وجـود     نارضـايتي و يـا ا   نفسـه  يف ـبه ندرت  ،كشد مي به تصوير
براي كسب اهداف پـيش روي   ييها فرصتها ناراضي بوده باشند و  اما اگر انسان. دآور مي

  . )77-60: 1377گر، (شوند  قوياً مستعد چرخش ايدئولوژيك مي ،خود ببينند
 سياسي جنبش شكل به تواند يكه م است خشونت سياسياو،  نظريه در اصلي متغير

 كه حملاتي تمام«: كند تعريف مي گونهنيا را خشونت سياسي او .نباشد يا باشد اجتماعي

 دولتـي  غيـر  و جمعـي  شـكل  بـه  مستعمره يا مستقل واحد سياسي يك مرزهاي درون

گـر بـر آن اسـت كـه محروميـت      . )Gurr, 1968: 1104( »شود مايملك آنها يا افراد متوجه

منتهـي   زي ـآم خشـونت انجامد كه ممكن است به رفتـار   سرخوردگي و خشم مينسبي به 
، زي ـآم خشـونت هـاي داخلـي    كشـمكش  شـرط  شيپ ـفرض اصلي گر اين است كـه  . شود

اجتمـاعي، سـه شـكل از     يشـناخت  روان بـا رويكـرد  ) 1968(گـر  . محروميت نسبي است
  :سازد خشونت سياسي را به شرح زير از هم متمايز مي



320 
  1397بيست و سوم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

نايافتـه همـراه بـا مشـاركت     سياسي نسبتاً خودجوش و سازمانخشونت  :آشوب - 
و  هــا شــورش، بــار خشــونتمردمــي قابــل ملاحظــه شــامل اعتصــابات سياســي 

  .شود هاي محلي مي هاي سياسي و شورش درگيري
، همراه بـا مشـاركت محـدود، شـامل     افتهي سازمانخشونت سياسي بسيار  :توطئه - 

هـاي   م در مقيـاس كوچـك، جنـگ   ، تروريس ـافتهي سازمانسياسي  يسوءقصدها
  .شود پارتيزاني در مقياس كوچك، كودتا و طغيان مي

همـراه بـا مشـاركت    ، افتـه ي سـازمان خشونت سياسي بسيار  :جنگ درون كشوري - 
مردمي گسترده كه به منظور سرنگوني رژيم يـا امحـاي دولـت طراحـي شـده و      

زاني در هـاي پـارتي   شـامل تروريسـم و جنـگ   . همراه با خشونت گسـترده باشـد  
  .)32-31: 1377گر، (ها را در پي دارد  انقلابهاي داخلي و  جنگ كه مقياس وسيع

  :كرده است گر در پژوهش خود چند پرسش اساسي را مطرح
  منابع رواني و اجتماعي بالقوه خشونت جمعي كدامند؟ - 
  كند؟ ميزان تمركز آن پتانسيل بر نظام سياسي را چه عواملي تعيين مي - 
 ريتـأث كدام شرايط اجتماعي بر حجم و شـكل و در نتيجـه پيامـدهاي خشـونت      - 

  گذارد؟ مي
ميـزان  (خشـونت  ه گستر توان طبقِ ها را مي مجموعه اين خشونت كه وي بر آن است

دوام خشونت  و )سازويرانگري اقدامات خشونت(، شدت خشونت )مشاركت مردمي در آن
  .ورد سنجش قرار دادم) يابد كه خشونت استمرار مي يزمان مدت(

  

  بندي خشونت سياسي از ديدگاه رابرت گر تقسيم -1جدول 

  

  

  

  آشوب

  خشونت سياسي
  ختهيخودانگنسبتاً 

  نايافتهسازمان

-مشاركت مردمي
  قابل ملاحظه

  اعتصابات سياسي
  هاي محلي شورش

  بار خشونت
  ها شورش

  هاي سياسي درگيري

  افتهي سازمانر بسيا -خشونت سياسي  
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  توطئه
 -مشاركت مردمي

  محدود

  افتهي سازمانسوءقصدهاي سياسي 
  تروريسم در مقياس كوچك

  هاي پارتيزاني در مقياس كوچك جنگ
  كودتا
  طغيان

  

  

جنگ درون 

  كشوري

  و گسترده افتهي سازمانبسيار  - خشونت سياسي

  مشاركت مردمي

  گسترده به منظور سرنگوني رژيم

  اي پارتيزانيه جنگ

  تروريسم در مقياس وسيع
  هاي داخلي جنگ

  ها انقلاب
  

 يزي ـآم اعتـراض هـاي   نظريه محروميت نسبي اساساً براي تبيين اغتشاشـات و كـنش  
بر اين باور است كه  گر. ميلادي در آمريكا رخ داد 60 شده است كه در دهه يبند فرمول

بـاره  او در ايـن . را تبيـين كـرد   زي ـآم اضاعتـر هـاي جمعـي    تـوان تـنش   با اين نظريه مي
وجود محروميت نسبي اسـت   ،مدني زيآم خشونتلازم براي ستيز  شرط شيپ«: نويسد مي

هـاي ارزشـي ظـاهري     شود كنشگران بين توقعات ارزشي خويش و قابليت كه موجب مي
ها و شـرايط زنـدگي اسـت     توقعات ارزشي آن دسته از خواسته. محيط تفاوت قائل شوند

هاي ارزشي نيز اشاره به امـوري دارنـد كـه     قابليت .دانند مردم خود را مستحق آن مي كه
   ).Gurr, 1968: 252( »دط اجتماعي و فيزيكي بايد يافت شوعمدتاً در محي

بـين انتظارهـاي   ) شـده ( تفاوت درك«: ت نسبي به عقيده گر عبارت است ازمحرومي

و توانايي ) معتقدند به راستي حق آنهاستوسايل و شرايط زندگي كه افراد ( ارزشي افراد
كنند استعداد به دسـت آوردن و نگهـداري آنهـا را     وسايل و شرايطي كه فكر مي( ارزشي
 بيشـتر د كه هاي ارزشي اشاره به اموري دار ييتوانا بدين ترتيب. )Gurr, 1970: 13( »دارند

ند كـه تصـور مـردم را    آنها شرايطي هست .در محيط اجتماعي و فيزيكي بايد آنها را يافت
كنند كه افراد به نحو مشروعي انتظار بـه   تعيين مي ييها ارزشدر زمينه تحصيل يا حفظ 

دست آوردن آنها را دارند و انتظارات ارزشي، كالاها و شرايط زندگي است كه مردم خـود  
  . )Gurr, 1968: 24-25(بينند  را به طور موجهي مستحق آن مي
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دانـد   عات ارزشي را آن دسته از كالاها و شرايط زنـدگي مـي  نقل كوهن، گر توق بنا بر
اي ارزشـي نيـز اشـاره بـه     ه قابليت. بينند كه مردم، خود را به طور موجه مستحق آن مي

جو كرد؛ شـرايطي  ودر محيط اجتماعي و فيزيكي بايد آن را جست عمدتاًد كه اموري دار
ند كه افـراد  ك تعيين مي ييها ارزشكه شانس تصوري مردم را در زمينه تحصيل يا حفظ 

 در واقـع . )205: 1379كـوهن،  (به طور قانوني و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند 
زماني كه مردمي در يك محيط و بستر اجتماعي خاص به طور قـانوني حـق اسـتفاده از    

ايـن   امكانات خاص را داشته باشند، اما در عين حال به هر دليلي از آن محروم شوند، در
 بـار  خشـونت ايـن سـتيز    بنـابراين . زنند ي ميمدن بار خشونتصورت، آنان دست به ستيز 

  .آنان است ةته و انتظارات با داشتناشي از شكاف ميان خواس
دهد كـه تعـداد    زماني رخ مي زيآم خشونتكند كه كنش جمعي  اين نظريه تأكيد مي

در چنـين  . روميـت كننـد  از افـراد اجتمـاع احسـاس مح    -و نه تعداد كمي - چشمگيري
احتمال و شدت خشونت مدني بيشتر  ،هر چقدر محروميت نسبي شديدتر باشد«شرايطي

بـه اعتقـاد رابـرت گـر، ناكـامي افـراد در دسـتيابي بـه         . )Gurr, 1970: 254( »خواهد بـود 

و نوع درك آنها از محروميـت نسـبي، منجـر بـه پرخـاش و خشـونت در آنهـا         اهدافشان
توجيه روانـي  : عبارتند ازد شو جر به پديداري خشونت سياسي ميمن عواملي كه .شود مي

 ايههنها و نشا و نقش سمبل هاي قبلي گروه زيآم تيموفقسياسي شدن نارضايتي، تجربه 
  .برانگيزخشونت

 ،محروميت نسبي به عنوان برداشت بازيگران از وجود اختلاف ميان انتظارات ارزشـي 
هـاي   داننـد و توانـايي   ه مردم خـود را مسـتحق آن مـي   ك هستندكالاها و شرايط زندگي 

كنند عملاً توانايي كسب و حفـظ آن را   كالاها و شرايطي هستند كه آنها فكر مي ،ارزشي
افتد كه افـراد جامعـه بـه     احساس محروميت نسبي وقتي اتفاق مي. )52: 1377گر، (دارند 

نچه فرد يا به صورت كلي افراد پردازند و بين آ مقايسه خود با كساني كه مدنظر دارند مي
ايـن   .كننـد  احساس فاصله يـا شـكاف مـي    ،آورند به دست مي آنچهبا  ،خواهند جامعه مي

مسـائل بـه    گونـه نياهاي انتخابـاتي بـه دليـل تكـرار      احساس محروميت در زمان فعاليت
ضمن اشاره به ذهني بودن فرضيه خود معتقـد   ،گر. گردد رفتارهاي غير قانوني منجر مي

مردم ممكن است به طور ذهني با توجه به انتظاراتشان احساس محروميت كننـد،  « :ستا
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به همين ترتيب كساني كـه در وضـعيتي   . يني آنان را نيازمند قلمداد نكنداما يك ناظر ع
برند كه از ديد ناظر حد اعلاي فقر يا محروميت مطلق است، آن را ناعادلانه يـا   به سر مي

  .)54: 1377گر، ( »نندقلمداد نك ريناپذ چاره

محروميـت نزولـي،   (سـه الگـوي متمـايز     ،محروميـت نسـبي  گر بـه منظـور بررسـي    
  :كندميرا بررسي ) رونده شيپمحروميت آرزويي و محروميت 

ــاره   :محروميــت نزولــي .1 بيــانگر شــرايطي اســت كــه در آن آگــاهي گروهــي درب
اما فرد تصـور   طي زمان تغيير اندكي كرده است، ريپذ هيتوجهاي ارزشي  موقعيت

كند متوسط موقعيت يا پتانسيل ارزشي قابـل دسترسـي بـه شـدت كـاهش       مي
ها در چنين اوضاع و احوالي، به دليل از دست دادن آنچـه زمـاني    انسان. يابد مي

و بـا مراجعـه بـه     انـد  نيخشمگتوانند داشته باشند،  كردند مي داشتند يا فكر مي
  . كنند بي ميوضعيت خود در گذشته، احساس محروميت نس

ويژگي عمده محروميت آرزويي آن است كه افزايش انتظارات  :محروميت آرزويي .2
. ها بدون تغيير ملازمي در موقعيـت يـا پتانسـيل ارزشـي آنهاسـت      ارزشي انسان

كننـد كـه آنچـه را     نمي ينيب شيپشوند،  افرادي كه دچار اين نوع محروميت مي
خشم آنهـا بـه ايـن    . شود نين نيز نميبه ميزان زيادي از دست بدهند و چ ،دارند

بـراي نيـل بـه توقعـات جديـد يـا        يكنند فاقد ابـزار  دليل است كه احساس مي
  . تشديديافته هستند

افزايش انتظـارات ارزشـي ممكـن اسـت حـاكي از تقاضـاي ميـزان بيشـتري از         
حـدودي موجـود بـوده اسـت نظيـر ميـزان       باشد كه پيش از ايـن تا  ييها ارزش

باشـد   ييها ارزشممكن است تقاضا مربوط به . ت و نظم سياسيبيشتري از عدال
، مانند مشـاركت سياسـي بـراي مردمـان     اند هكه پيش از اين هرگز وجود نداشت

ممكن است ناشي از افزايش تعهد نسبت به اهميت يافتن مـوقعيتي  . مستعمرات
  .ارزشي باشد كه پيش از اين كمتر خواهان آن بودند

مـدل   افتـه ي ميتعم ـدر اين محروميـت كـه نـوع     ):وديصع( رونده شيپمحروميت  .3
و كم و بيش پيوسته وضعيت ارزشي  مدت يطولانديويس است، بهبود  Jمنحني 

اگـر توانـايي ارزشـي    . آورد مردم، انتظاراتي را درباره استمرار اين بهبود پديد مي
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اي از بهبود ثابت بماند يا كاهش يابد، محروميت نسبي صـعودي يـا    پس از دوره
چنـين الگـويي بيشـتر در جـوامعي شـيوع دارد كـه       . آيـد  حاصل مي رونده شيپ

فشـار اقتصـادي در   . هسـتند  رو روبـه با تحولات ايدئولوژيك و سيستمي  زمان هم
طرح يك ايدئولوژي . تواند همين تأثير را داشته باشد اقتصادي رشديابنده نيز مي

هـا از   آن شـود كـه ارزش  اي كه عدم انعطاف ساختاري مانع از  نوسازي در جامعه
  .)88-87: 1377گر، (اي خاص فراتر روند، به همين صورت است  نقطه

  .توضيحات بالا در قالب نمودار زير ترسيم شده است
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  الگوي محروميت نسبي در ديدگاه رابرت گر - 1شكل 

  

و  داند مي مؤثرخشونت سياسي  يساز نهيزمهر سه الگوي محروميت نسبي را در  ،گر
گردد كه وضعيت ارزشي كل يك جامعه ممكن است بـه دليـل كـاهش توليـد      متذكر مي

، تحميـل  هـا  بحـران نظم يا حل  نيتأمكالاهاي مادي، كاهش توانايي نخبگان سياسي در 
حاكميت خارجي يا از دست دادن ايمان به ساختار باورها و هنجارهـاي كنشـي كـه بـه     

اين خواهد بـود   ريپذ آزمونتنها فرضيه  ،ظر گربه ن. بخشد، سقوط كند جامعه انسجام مي
حجـم خشـونت سياسـي نيـز      ،كه هرچه شدت و گستره محروميت نسبي بيشـتر باشـد  

  .بيشتر خواهد بود
حكـام   اگـر محروميت نسبي و نارضايتي،  يريگ شكلهاي سياسي پس از  در خشونت

ي بـه  سياسي از طرف مردم عامل محروميت شناخته شوند، خشونت جمعي شكل سياس ـ

 زمان

 آرزوييمحروميت 

 انتظارات ارزشي

 ارزشي هاي توانايي

 صعوديمحروميت 

 انتظارات ارزشي

ارزشي هاي توانايي  

 بالا

 پايين

 وضعيت ارزش جمعي

ارزشي هاي توانايي  

 محروميت نزولي

 ..........  انتظارات ارزشي............. 

 بالا
 بالا

 زمان
 ت ارزش جمعيوضعي

 وضعيت ارزش جمعي
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و پرخاشگري منبعث از سرخوردگي معطـوف بـه ضـربه زدن عليـه منبـع       گيردميخود 
سـبي ذهنـي   و همچنين محروميت ن( البته در سياسي شدن خشونت. شود محروميت مي

ميـزان تضـمين   متغيرهاي اجتمـاعي ديگـري همچـون     )در شكل خشونت جمعي عيني
و درجـه موفقيـت در گذشـته،     براي پرخاشگري آشكار، ميـزان  يفرهنگ خردهفرهنگي يا 

خشونت، مشروعيت نظام سياسي و  كننده هيتوجهاي نمادين  ميزان وضوح و شيوع جاذبه
كه به محروميت نسبي داده اسـت و بـاور بـه اينكـه خشـونت در كسـب        ييها پاسخنوع 

پس از بروز خشـونت عليـه بـازيگران سياسـي،     . هاي نادر مفيد است، دخالت دارند ارزش
رسند، تـابعي  مياز طرفين خشونت در مواجهه با هم به پيروزي  كي كدامهايت اينكه در ن

از ميزان كنترل حكومت بر نيروي اجبار، حمايت سازماني و قابليت قهري مخالفان اسـت  
  .)68-64: 1377گر، (

شده، حجـم  پردازد كه با فرض وجود نارضايتي سياسي گر در پايان به اين موضوع مي
هـاي   هـا و سـازمان   تحت تأثير توازن حمايت نهادي ميان رژيـم  و شكل خشونت سياسي

حجـم خشـونت سياسـي قويـاً و     كـه  او در ايـن ارتبـاط معتقـد اسـت     . مخالف قرار دارد
مستقيماً تحت تأثير نسبت حمايت نهادي مخالفان بـه حمايـت نهـادي رژيـم تـا نقطـه       

از سـوي ديگـر   . يابدمي برابري قرار دارد و اين رابطه پس از نقطه برابري، حالت معكوس
در حالي كه احتمال جنـگ درون كشـوري بـا رسـيدن سـطح حمايـت نهـادي رژيـم و         

يابد، احتمال آشوب بـه طـور معكـوس تحـت تـأثير       مخالفان به نقطه برابري افزايش مي
احتمال توطئه نيز تحت تـأثير ميـزان بـالاي    . ميزان حمايت نهادي از مخالفان قرار دارد

گـر اعتقـاد دارد   . و پـايين بـودن گسـتره آن قـرار دارد    از مخالفان  درجه حمايت نهادي
هـاي سـاختاري،    عواملي همچون گستره، پيچيدگي و پيوستگي سازمان به مثابه ويژگـي 

ها را براي انجام هر نوع كنش هماهنـگ يـا ايفـاي هـر كـاركردي بـراي        ظرفيت سازمان
اليـت سـازماني يعنـي تـأمين     از طرف ديگر، سه كاركرد فع. كنند اعضاي خود تعيين مي

براي ابراز اعتـراض،   ييها كانالهاي ارزشي سياسي و  هاي ارزشي اجتماعي، فرصت فرصت
  .)33-25: همان(براي شورشيان اهميت زيادي دارد 

  
  پژوهش هايهفرضي

بين ميزان احساس محروميـت نسـبي اقتصـادي در سـطح فـردي بـا خشـونت         - 
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  .رابطه وجود دارد ،سياسي
 ،احساس محروميت نسبي سياسي در سطح فردي با خشونت سياسيبين ميزان  - 

  .رابطه وجود دارد
بين ميزان احسـاس محروميـت نسـبي فرهنگـي در سـطح فـردي بـا خشـونت          - 

  .رابطه وجود دارد ،سياسي
  

  روش پژوهش

هـا بـه صـورت     داده. روش پيمايشي است ،روش تحقيق مورد استفاده در اين بررسي
. ، اسـتفاده از پرسشـنامه بـوده اسـت    اطلاعـات  يآور جمع فن .اند هآوري شد ميداني جمع

 بـر اسـاس  كه  يه شهروندان شهر زاهدان بوده استشامل كل ،جامعه آماري تحقيق حاضر
نفر گزارش شـده   575116 ،جمعيت اين شهر 1390سرشماري نفوس و مسكن در سال 

 يري ـگ نمونـه وه نفر بود كه با استفاده از فرمول كـوكران بـه شـي    384حجم نمونه . است
سـاخته  محقـق  نامهش ـپرسپـژوهش از   يهـا  مؤلفـه بـراي بررسـي   . داي انتخاب ش خوشه

مراجعه بـه داوران  ( ، از اعتبار صوريبراي سنجش اعتبار ابزار تحقيق. استفاده شده است
) بـاز  مـه ين هايانجام آزمون مقدماتي و طرح سؤال( اي و اعتبار نمونه) و پژوهشگران ديگر

و مقـدار   شـده پايايي ابزار نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ بررسي . شده استبهره گرفته 
  .درصد و در حد مطلوب محاسبه شده است هفتادبالاي  ،آلفاي تمامي متغيرها

  
  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش

  محروميت نسبي

محروميت به طور ضمني ناظر بر شرايطي نـابرابر ميـان اجـزاي يـك جامعـه اسـت؛       
هـاي بيشـتري    منـدي  و بهـره  هاي كه در آن برخي از شهروندان از امكانات، امتيازشرايط

سـنجي ميـان وضـعيت    مندند و اعضاي گروه محروم در نسبتنسبت به برخي ديگر بهره
. شـود يابند كه محروميت ناميده ميهاي ديگر به احساسي دست ميخود و وضعيت گروه

هـاي   اختلاف ميان انتظارات ارزشي و توانايي برداشت بازيگران از وجود ،محروميت نسبي
انتظارات ارزشي، كالاهـا و شـرايط زنـدگي هسـتند كـه مـردم خـود را        . ارزشي آنهاست
كننـد   فكر مي ها انسانشرايطي هستند كه توانايي ارزشي، كالاها و . دانند مستحق آن مي
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  . )80: 1377گر، ( عملاً توانايي كسب و حفظ آنها را دارند
دهد كه مـردم بـه چيـزي ميـل      معتقد است كه اين محروميت زماني رخ مي هولندر

از طرفـي بـه خـاطر     و كنند كه آن را ندارند و خود را مستحق به دست آوردن آن بدانند
  . )383: 1378هولندر، (ناتواني در تملك آن، خود را مقصر ندانند 

نظـري، ايـن    منظور از احساس محروميت نسبي در تحقيق حاضر بر اساس چارچوب
است كه اولاً شخصي خود را در مقام مقايسه با ديگران قـرار دهـد و در ضـمن مقايسـه،     

ببيند و سوم اينكـه در ايـن حالـت     يتر نازلو  تر نييپاخود را نسبت به آنان در موقعيت 
  . خود را مقصر نشناخته و به اصطلاح آن را فرافكني كند

 پـنج ، احساس محروميت سياسـي  سؤال پنج براي ابعاد احساس محروميت اقتصادي
ابعاد احساس محروميـت  . طرح شده است سؤال پنجو احساس محروميت فرهنگي  سؤال

مانند حق اشتغال، حق مسكن، ناكامي در داشتن منزلـت و ثـروت    يها مؤلفهاقتصادي با 
ماننـد حـق    ييها مؤلفهمحروميت سياسي با  .گويه مورد سنجش قرار گرفته است پنجدر 

ت، حق انتخاب در سياست، تبعيض در انتخاب نخبگان بومي در مناصب حكومتي مشارك
مانند حـق   ييها مؤلفهمحروميت فرهنگي با  .گويه مورد سنجش قرار گرفته است پنجدر 

مـورد   سـؤال  پـنج سرگرمي، مشاركت رسـمي در نهادهـاي اجتمـاعي در    ، آزادي، تفريح
از پاسـخگو خواسـته   . شود آنها اشاره ميدر زير به چند گويه از . سنجش قرار گرفته است

هاي از خيلـي كـم تـا خيلـي      با پاسخ ييها تيوضعشد تا ميزان ارزيابي خود را در چنين 
  .زياد مشخص كند

چيزهايي را كه بايد داشـته باشـم،    كنم يمدر مقايسه خودم با ديگران، احساس  - 
 .ندارم

  .دانم ينمخودم را مقصر  از اينكه برخي امكاناتي كه ديگران دارند و من ندارم، - 
  .امكانات زندگي در اين كشور به صورت ناعادلانه توزيع شده است - 
من در زندگي فاقد امكانات اوليه زندگي مانند مسكن مناسب، خوراك مناسب و  - 

  .لباس مناسب هستم
  

   خشونت سياسي

 ينهـاد  ريغاعتراضي است كه شكل خصمانه و  ييها كنشخشونت سياسي عبارت از 
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از اجبار فيزيكي براي صـدمه زدن  ، هاي درگير به صورت عامدانه گيرد و طرف ود ميبه خ
ها و چـه   چه در سياست( تا تغيير سياسي را كنند يگر يا اموال يكديگر استفاده ميبه يكد

  . )19: 1390طالبان، (به وجود آورند ) در ساختار حكومت
آشـوب، توطئـه و    مؤلفـه  در سه) 1968(مبناي ديدگاه گر متغير خشونت سياسي بر 

بـر   هـايي الؤس ـ ،آشـوب  مؤلفـه براي . شد يبند ميتقسگويه  23جنگ درون كشوري در 
اعتصـابات   ،نايافتـه ، سـازمان ختـه يخودانگهـاي نسـبتاً    مبناي ميزان شركت در خشـونت 

بـراي  . هاي سياسي طرح شد ها و درگيري ، شورشبار خشونت هاي محلي شورش ،سياسي
، افتـه ي سـازمان بر مبناي شركت در خشونت سياسـي بسـيار    هاييالسؤتوطئه نيز  مؤلفه

پـارتيزاني در   هاي ، تروريسم در مقياس كوچك، جنگافتهي سازمانسوءقصدهاي سياسي 
 جنـگ درون كشـوري نيـز    مؤلفـه بـراي  . طغيـان طـرح شـد    و مقياس كوچـك، كودتـا  

و گسترده، بـه   تهافي سازمانبسيار  بر مبناي ميزان شركت در خشونت سياسي هايي سؤال
هـاي   هـاي پـارتيزاني، تروريسـم در مقيـاس وسـيع، جنـگ       منظور سرنگوني رژيم، جنگ

  .داخلي و انقلاب طرح شد
  

  هاي پژوهش يافته

ابتـدا  . شـود  از پژوهش در دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه مـي  آمده دست بهنتايج 
  .شود ميهاي توصيفي ذكر  يافته

  

   كنندگان شركتاستاندارد نمرات ميانگين و انحراف  - 2 جدول

  در هر يك از ابعاد محروميت نسبي و خشونت سياسي

  ميانگين  متغيرها
انحراف 

  معيار
  ميانگين  متغيرها

انحراف 

  معيار

  0,43  2,11  آشوب 0,38 3,87  اقتصاديمحروميت 
  0,22  4,07  توطئه 0,55  2,33  محروميت سياسي
  0,57  2,20  جنگ درون كشوري 0,78  1,91  محروميت فرهنگي

  1,30  5,31  نمره كل خشونت سياسي  1,97  6,73  نسبي نمره كل محروميت
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را در هر يك از ابعـاد   كنندگان شركتميانگين و انحراف استاندارد نمرات  ،)2( جدول
ميانگين نمرات محروميت اقتصـادي،  . دهد محروميت نسبي و خشونت سياسي نشان مي

 آمـده   دسـت   بـه  91/1و  33/2، 87/3ترتيب  محروميت سياسي و محروميت فرهنگي به
مربـوط بـه    يهـا  مؤلفهاست و ميانگين نمره محروميت اقتصادي تاحدودي بالاتر از ساير 

  . بعد محروميت نسبي است
و ميـانگين بعـد    11/2نمـرات بعـد آشـوب    در پرسشنامه خشونت سياسي، ميانگين 

ميانگين نمره كل . است 20/2جنگ درون كشوري  مؤلفهو ميانگين نمرات  07/4توطئه 
بـراي نمـره كـل     يادشـده و مقادير  97/1و انحراف استاندارد آن  73/6محروميت نسبي 

  .به دست آمده است 30/1و  31/5خشونت سياسي به ترتيب 
ها از ميانگين مربـوط بـه بعـد     بيشترين پراكندگي داده ،)2( با توجه به جدول شماره

هـا از ميـانگين    و كمتـرين پراكنـدگي داده   78/0رد محروميت فرهنگي با انحراف استاندا
  .آمده است به دست 22/0توطئه با انحراف استاندارد  مؤلفهمربوط به 

  

  همبستگي بين ابعاد محروميت نسبي و خشونت سياسي - 3جدول 

  توطئه  آشوب  متغيرها
جنگ درون 

  كشوري

خشونت 

  سياسي

  اقتصاديمحروميت 
r  0,69  0,58  0,65  0,52  

sig 0,001  0,001  0,001  0,001  

  محروميت سياسي
r  0,42  0,38  0,51  0,44  

sig 0,012  0,001  0,001  0,022  

  محروميت فرهنگي
r  0,33  0,27  0,37  0,32  

sig 0,001  0,001  0,031  0,001  

  محروميت نسبي
r  0,51  0,49  0,47  0,42  

sig 0,001  0,001  0,001  0,001  

  
ر يك از ابعاد محروميـت نسـبي را بـا ابعـاد     ه) پيرسون(همبستگي ساده  )3( جدول

هـا در   تمـام همبسـتگي   ،شـود  كه مشاهده مي گونه همان. دهد خشونت سياسي نشان مي
محروميـت   ةبالاترين ميزان همبستگي مربوط بـه رابط ـ . است دار يمعن) p<0.05( سطح
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گي محروميت فرهن ةآشوب و كمترين ميزان همبستگي مربوط به رابط مؤلفهاقتصادي با 
   .توطئه است مؤلفهبا 

چندگانه محروميت نسبي با هر يك از ابعـاد خشـونت سياسـي از     ةبراي بررسي رابط
رگرسـيوني را بـه ازاي    نتـايج مـدل   ،)4( جـدول . تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد

محروميت نسبي با هر يك از ابعاد خشونت سياسي و ميزان كل اين متغيـر نشـان   ه رابط
  .دهد مي

  محروميت نسبي با خشونت سياسي ةازاي رابط نتايج مدل رگرسيون به -4 جدول

R  R  متغير ملاك  نيب شيپمتغير 
2  

R
2 

  شده ليتعد

خطاي 

استاندارد 

  برآورد

F  sig 

محروميت 
  نسبي

  0,000  8,20  2,021  0,45  0,44  0,67  آشوب

محروميت 
  نسبي

  0,000  5,22  1,723  0,17  0,16  0,41  توطئه

محروميت 
  نسبي

درون جنگ 
  كشوري

0,51  0,26  0,26  1,3790  6,42  0,000  

محروميت 
  نسبي

خشونت 
  سياسي

0,50  0,25  0,27  3,084  7,03  0,000  

P<0.001  
  

ه كننـد ين ـيب شيپ ـمحروميـت نسـبي    متغير ،دهد نشان مي )4( جدولكه  گونه همان
محروميـت  ) R(مقدار همبستگي چندگانـه  . استخشونت سياسي  يها مؤلفهخوبي براي 

مقـدار قابـل    دهنـده  نشـان د درص ـ 44است و ضريب تعيين  67/0شوب آ مؤلفهبا  نسبي
مقـدار همبسـتگي   . هاي متغير آشوب از روي ابعاد محروميت نسبي است تبيين واريانس

درصـد   16اسـت و ضـريب تعيـين     41/0توطئه  مؤلفهمحروميت نسبي با ) R(چندگانه 
توطئه از روي ابعاد محروميـت نسـبي    هاي متغير مقدار قابل تبيين واريانس دهنده نشان
جنـگ درون كشـوري    ةمؤلف ـمحروميت نسـبي بـا   ) R(مقدار همبستگي چندگانه . است
هاي متغيـر   مقدار قابل تبيين واريانس دهنده نشاندرصد  26است و ضريب تعيين  51/0

در كـل مقـدار همبسـتگي    . جنگ درون كشوري از روي ابعـاد محروميـت نسـبي اسـت    
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 درصد 25است و ضريب تعيين  50/0سياسي حروميت نسبي با خشونت م) R(چندگانه 
از روي ابعـاد محروميـت نسـبي     مؤلفـه هاي ايـن   مقدار قابل تبيين واريانس دهنده نشان
تمـام ضـرايب در   كـه  دهـد   نشان مي Fبراي مقادير  آمده دست به يدار يمعنسطح . است

  .است دار يمعن p>001/0سطح 
  

  ) b( و استاندارد) B(استاندارد  غيرضرايب رگرسيون  -5جدول 

  ازاي هر بعد از محروميت نسبي بر ابعاد خشونت سياسيبه

  

متغير 

  ملاك

  

  نيب شيپمتغير 

ضرايب 

  استاندارد

  ضرايب 

  غير استاندارد

t  
 

  

سطح 

  b  معناداري
خطاي 

  استاندارد
B  

  

  آشوب

  

  

  0,021  2,88  0,41  0,0421  0,60  اقتصاديمحروميت 
  0,001  5,47  0,25  0,0372  0,51  سياسيمحروميت 

  0,043  3,08  0,29  0,044  0,37  محروميت فرهنگي

  0,008  4,20  0,041  0,00363  0,55  محروميت نسبي

  

  توطئه

  0,001  6,07  0,52  0,0221  0,57  اقتصاديمحروميت 
  0,001  5,38  0,20  0,077  0,41  محروميت سياسي
  0,001  5,02  0,075  0,0349  0,28  محروميت فرهنگي
  0,037  3,19  0,020  0,022  0,38  محروميت نسبي

  

جنگ 
درون 
  كشوري

  0,001  4,48  0,40  0,019  0,57  اقتصاديمحروميت 
  0,013  4,22  0,18  0,064  0,44  محروميت سياسي
  0,001  4,68  0,089  0,038  0,20  محروميت فرهنگي
  0,001  4,25  0,051  0,092  0,41  محروميت نسبي

  

خشونت 
  سياسي

  0,001  5,11  0,27  0,00363  0,52  اقتصاديمحروميت 
  0,019  4,62  0,038  0,0221  0,36  محروميت سياسي
  0,007  3,33  0,50  0,077  0,48  محروميت فرهنگي
  0,001  5,07  0,48  0,0349  0,53  محروميت نسبي

P<0.05  
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گرسيون را به ازاي ر) b( و استاندارد )B(رد استاندا ضرايب رگرسيون غير ،)5(جدول 
   .دهد هر بعد از محروميت نسبي بر ابعاد خشونت سياسي نشان مي

در تمـام ابعـاد خشـونت     ،دده ـ يب رگرسـيون اسـتاندارد نشـان مـي    كه ضرا گونه همان
بـالاتري برخـوردار    bاست و از وزن  يتر مهمه كنندينيب شيپسياسي، محروميت اقتصادي 

در مجمـوع  . خشونت سياسي دارد يها فهمؤلارتباط بيشتري با  ،است و محروميت اقتصادي
). p<0.05( اسـت  دار يمعن ـمحروميت نسبي با تمام ابعاد خشونت سياسي  يها مؤلفهه رابط

كـه  دهـد   تمام ضرايب رگرسيون مثبت است و نشـان مـي   ،شود كه مشاهده مي گونه همان
  . ارتباط مثبت وجود دارد ،ابعاد محروميت نسبي با ابعاد خشونت سياسي ميان
  

  گيري نتيجه

هاي غير حاكم و مقامات حاكم است كه در  گروه ميانمبارزه  ،زيآم خشونترفتارهاي 
هـاي سـازماني، تبليغـات يـا      مهـارت ( اي جدي منـابع سياسـي   گروه نخست به گونه ،آن

هاي سيسـتم سياسـي    و ابزار خشونت را براي ايجاد مشروعيت در برخي جنبه) تظاهرات
  . ست، به كار گيردكه به نظر آنها نامشروع ا

اي بين محروميت نسبي و خشونت سياسي در  اين تحقيق اين بود كه آيا رابطه سؤال
ها نشان داد  بين شهروندان زاهدان وجود دارد يا نه؟ نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

وجـود   يدار يمعن ـارتبـاط   ،زي ـآم خشـونت كه بين احساس محروميت نسبي با رفتارهاي 
ــايج. دارد ــان داد  نت ــه نش ــادي  ك ــت اقتص ــي، محرومي ــونت سياس ــاد خش ــام ابع  در تم

. خشـونت سياسـي دارد   يهـا  مؤلفـه است و ارتباط بيشتري بـا   يتر مهمه كنند ينيب شيپ
 مؤلفـه محروميت اقتصـادي بـا    ةنتايج نشان داد كه بالاترين ميزان ارتباط مربوط به رابط

   .توطئه است مؤلفهميت فرهنگي با محرو ةآشوب و كمترين ميزان ارتباط مربوط به رابط
مبني بر وجود رابطه بين احساس را فرضيه نخستين تحقيق حاضر ، هاي تجربي يافته

هـا بـا نتـايج     اين يافته. كردمحروميت اقتصادي در سطح فردي با خشونت سياسي تأييد 
بـا  . همسـو اسـت  ) 1970 و 1968(، گـر  )1391(زاده ، لهسـايي )1390(پژوهش طالبان 

چـون   ،هاي بالاي اقتصادي براي افـراد، مطلـوب اسـت    رسيدن به موقعيت نكهيابه  توجه
فاصله مشاهده كنند، اند  هخود با افرادي كه اين موقعيت را به دست آورد ةآنان در مقايس
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دسترسي محدود و ناچيز بـه منـابع اقتصـادي    . شود احساس محروميت نسبي پديدار مي
توانـد منجـر بـه افـزايش اسـترس، ناكـامي،        نياز مي نيازهاي اساسي و مورد نيتأمبراي 

  . و تضعيف روحيه گردد كه خود زمينه مناسب خشونت سياسي خواهد بود يقدرت يب
د و هـر قـدر   در يك جامعه گسترش بيشتري ياب ـهاي اقتصادي و مادي  هرچه ارزش

د را بـا  كه انسـان خـو   يها گروهيعني ( مرجع يها گروهامكانات پيشرفت و ارتقاي افراد و 
در چنـين حـالتي اگـر     .رود يم ـبالا  ها انسانبيشتر باشد، انتظارات ) كنند آنها مقايسه مي

 .يابـد  فرد احساس كند خود آن امكانات را ندارد، احساس محروميت نسبي او افزايش مي
همچنين هر اندازه كوشش فرد براي دستيابي به يك ارزش بيشـتر باشـد، اهميـت ايـن     

مورد نظـر يـا ارتقـاي     يها ارزششود و هرچه امكان دستيابي به  ميارزش برايش بيشتر 
هنگامي كه شـهروندان  . يابد اجتماعي افزايش يابد، احساس محروميت نسبي افزايش مي

از كالاها و شرايطي ( كنند و ميان انتظارات ارزشي در سطح فردي احساس محروميت مي
كالاهـا و شـرايطي   ( انايي ارزشي آنانو تو) دانند ها مينزندگي كه مردم خود را مستحق آ

تفاوت به وجود ) ها را دارندكنند عقلاً توانايي كسب و حفظ آن از زندگي كه مردم فكر مي
  . گذارد اي در كنش سياسي اين افراد بر جاي مي آيد، تأثير قابل ملاحظه مي

دومين فرضيه تحقيق، وجود رابطه بين احساس محروميت سياسي در سطح فردي با 
هـاي مختلـف و    وجود محدوديت و تبعـيض در ميـان گـروه   . شونت سياسي بوده استخ

پيـدايش   ساز نهيزم ،از صحنه رقابت سياسي و مشاركت سياسي ييها گروهخارج ساختن 
هاي اجتماعي جهـت   در اين شكل محروميت براي برخي گروه. شود محروميت نسبي مي

هـاي نخبگـي در    يابي بـه موقعيـت  هاي سياسي به منظور دسـت  در فعاليت مؤثرمشاركت 
. شـود  انسداد يـا محـدوديت ايجـاد مـي     ،ها نظام سياسي به دليل پايگاه انتسابي آن گروه

زماني كه شهروندان احساس كنند حاكميت در گزينش مقامـات حكـومتي بـه نخبگـان     
يابد  احساس بيگانگي و حقارت در اين جامعه افزايش مي خود خودبه ،بومي توجهي ندارد

منجـر بـه رفتارهـاي     ،رفتارهاي خـارج از حاكميـت قـرار گرفتـه     ريتأثتواند تحت  ميكه 
 سـازوكار فـرد داراي اعتقـاد و بـاور نـازلي نسـبت بـه        ،در اين حالت. گردد زيآم خشونت

از نظر جامعـه معتبـر و ارزشـمند     آنچهست و خود را با هر او نظام سياسي  يگذار ارزش
كند كـه  به همين دليل فرد به اين باور اعتقاد پيدا مي. بيند و همسو نمي دهيعق هم ،است
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بـه  قـدرتي در فـرد   و نـوعي بـي   ستينرفتار او قادر به تحقق و تعيين نتايج مورد انتظار 
  .آيدمي وجود

وجود رابطـه بـين احسـاس محروميـت فرهنگـي در سـطح فـردي بـا          ،سومين فرضيه
هـاي   رخـي افـراد و گـروه   در ايـن شـكل از محروميـت روي ب   . خشونت سياسي بوده اسـت 

وجـدان  . شـود  محدوديت و تبعيض ايجاد مـي  ،اجتماعي، تنها به دليل پايگاه اجتماعي آنان
ديني، زيسـتن و پـرورش در   و هم يزبان هم، ينژاد هم، يخون هم را درقومي كه هويت خود 

 مجمـوع  ، درجويـد  ها و خاطرات تاريخي مشترك مـي  قومي گذشته، اسطوره بستر فرهنگ
همبستگي و انسـجام   تيو تقوتشكيل هويت قومي  ،كند كه حاصل آن ندي را ايجاد ميبراي

در جـوامعي كـه نظـام سياسـي نتوانسـته اسـت       . قومي در مقابل هويت جامع و ملي است
ل همچنـان  هاي ملي ارتقا دهد، اقوام و قباي هاي قومي و نژادي را به سطح وفاداري وفاداري

  . اي با عنوان ملت شكل نخواهد گرفت و در نتيجه پديدهبندند به آداب و رسوم خود پاي
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